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 چکيده
نقش و اهميت انواع جملات انشايی در انتقال مفاهيم عرفانی بسيار چشمگير است و مولانا چون عرفای  

وناگون زبانی، ازجمله ی خود، ابزارهای گقلم برای تعليم و بيان تجارب عرفانی و هيجانات عارفانهصاحب
ايی يک مفهوم ظاهری دارد که در بحث جملات انشايی با مفاهيم مجازی در خدمت گرفته است. هرگونه جمله

ای پرسشی، سؤال ای حامل خبر است و با جملهمثال: جملهعنوانگيرد. بهدستور زبان موردبررسی قرار می 
ضرورت حالات گوناگون برای اهداف ديگری نيز جملات به  گونهکند؛ اما در عرف و سنت ادبی ازاين مطرح می

يد لازم است. شعر مولانا در قياس با مورداستفاده واقع می  گاهی برای کسی که قصد دارد سخن بگو شود که آ
يژه و يکتايی حجم انبوه شعر فارسی در انتقال مقاصد و اغراض متعدد در محدوده ای کوچک کلمات منزلت و
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 ۲۱٤                                                      »منادا«یمعنو یدر دفتر دوم مثنو یی جملات انشا یثانو ی معان

 

های های کاربرد »ندا« که از مقوله ای و تحليلی، با بررسی شيوه اله سعی شده باروش کتابخانهدارد. در اين مق
کاررفته در مهم انشا است، به بسامد و تنوع اين جملات درمثنوی شريف پرداخته و بسامد جملات انشايی به

های طرز زان نوآوریصورت بسامدی مشخص گردد تا هم با ميمعانی مختلف بر اساس تعاريف کتب بلاغی به
بندی کنيم. معانی مجازی منادا در  نظران را تحليل و جمعبيان و با توجّه به بار معنايی هريک، ديدگاه صاحب

بيخ و سرزنش، ارشاد و تربيت، دعا و نيايش،   دفتر دوم مثنوی، ازنظر بسامد به ترتيب شامل: تعظيم و تحسين،  تو
يی و استيناس، اظهار شگفتی و تذکّراست.استغاثه و دادخواهی، تحذير، تحسّر،   اظهار بيزاری و تنفّر، دلجو

 واژگان کليدی: علم معانی، معانی ثانوی، انشاء، منادا، مثنوی معنوی
 مقدمه .1
 بيان مسأله .1-1

شود. تاريخچه آن در زبان عربی به قرن دوم هجری شاخه معانی، بيان و بديع تقسيم میعلم بلاغت به سه
های علم ( است. معانی يکی از شاخه۴۷۱گذاران بلاغت عبدالقاهر جرجانی )متوفی در گردد. از پايهبازمی

توان کلام را مطابق با مقتضای حال شنونده بلاغت است و مراد از آن اصول و قواعدی است که با کمک آن می 
خبر و انشاست. مباحث جمله خبری و گيرد، بيان نمود. از مباحث مهمی که در اين علم موردبررسی قرار می

انشايی ازجمله مباحثی است که هم در علم معانی و هم در علم نحو از آن سخن به ميان رفته است. »انشاء در 
لغت به معنای ايجاد است و در اصطلاح، عبارت است از کلامی که بالذّات محتمل صدق و کذب نباشد« 

ه بالقوه يا ذاتاً محتمل صدق يا کذب باشد، بتوان آن را اثبات يا ای است ک(. »خبر جمله۸۷: ۱۳۹۲)رجايی، 
نظران علم معانی انشاء را به »انشاء طلبی« و »انشاء غير (. صاحب۸۵: ۱۳۹۳شميسا،  (Refutable) رد کرد 

ت، اند: انشاء غير طلبی بر طلب امری دلالت ندارد مثل مدح و ذم و ... معنای اين نوع جملاطلبی« تقسيم کرده
انشاء طلبی که بر طلب امری  .گردد و معنای ثانوی در خود ندارد زمان با جاری شدن بر زبان محقق می هم

شود و ی معنای مجازی است، همان موضوعی که در »علم بيان« بدان پرداخته میدلالت دارد و دربردارنده 
های بلاغی عربی و فارسی همه کتابی، استفهام، امر، نهی، تأنّی و منادا است. در گانهشامل انواع پنج

صرف ذکر حرف »ندا« يا حرف »ندا و منادا« و يا شده است و بههای ندا« از يک نوع انشا طلبی شمرده»جمله
اند. وجود آهنگ و لحن ندايی در يک جمله، آن را انشا طلبی به شمار آورده و دارای معانی و مقاصد ثانوی دانسته

توان شود، ندا اقسامی دارد و نمیتأمل است و با بررسی شواهد مشخص می عی قابلمبحث ندا در زبان، موضو
يژگیبرای همه آن های خاصی دارد که هم از جهت دستور زبان فارسی و هم ها حکم صادر کرد، زيرا هرکدام و

اده از از جهت مقاصد ثانوی نيازمند تأمل و بررسی است. يکی از راههای بيان موضوع با شکل تازه استف
يه و معانی مجازی جملات در علم معانی ظرفيت های معانی ثانوی جملات انشايی است. بحث اغراض ثانو
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يژه همچنين دانش زبان توان گفت علت به کار بردن جملات در ای برخوردار است. میشناسی از اهميت و
خواننده سخن بليغ و مؤثر   خواهد با توجه به مقتضيات حال مخاطب يامعانی ثانوی اين است که شاعر می

يد و يکی از مهم  ينده معنا ترين ابزار تأثير به کاربردن جملات بهبگو طور غيرمستقيم در معانی ثانوی است. گو
کشد. لذا گزيند و اين غرض اوست که معنايی خاص يا کاربردی خاص را به ميان میرا مورد غرض خود برمی

يه شعر فارسی   های تحقيق پژوهشگران دانشگاهی است.از ضرورت توسعه معانی اغراض ثانو
يه جملات انشايی در مثنوی شريف را موردبررسی قرار داده است، چراکه مولوی ازجمله  نگارنده اغراض ثانو
يژه گفتار برای القا ظرايف معنايی  شاعرانی است که از ظرفيت زبان بيشترين بهره را برده است و از ساختارهای و

يه بسيار بيشتر از آن است و اهداف بلاغی ا ستفاده کرده است تا نشان دهد که گستردگی مفاهيم و اغراض ثانو
که در کتب قدما و متأخرين ذکرشده است و به قول عبدالقاهر جرجانی »مزيت نظم هم به سبب اغراض و 

اقسام ندا با (. در اين پژوهش ابتدا ۱۱۰: ۱۳۶۸گردد«)جرجانی، مقاصدی است که کلام به لحاظ آن منظم می
شود، سپس با توجه به بار معنايی هريک درباره مقاصد ثانوی آن نيز  بندی می بر دستور زبان فارسی دستهتکيه

 های زير جواب مناسبی داده شود.شود. در اين مقاله کوشش شده است به پرسشمطالبی ارائه می
ی به قراين موجود در متن دربردارنده الف. آيا همواره اسم ندا دارای معنای مجازی است؟ يا با توجّه

 گردد؟معنای مجازی می
 های مجازی از جملات پيرامون منادا تا چه حدّ است؟فراگيری برداشت .ب

 ی معنای ثانوی باشد؟تواند دربردارنده تنهايی میج. در چه صورت منادا به
و منادا در دستور زبان فارسی و  بررسی کاربرد حرف ندا در ضرورت انجام تحقيق لازم است گفته شود که 

يه در آثار منظوم مولانا  جايگاه آن در علم معانی در بخش جملات انشايی و کاربرد اين اسم با معانی ثانو
الدين محمد بلخی، مثنوی معنوی، ازنظر بسامد و تنوع معنايی از اهداف اين مقاله است. نگارش اين جلال

يکرد و تحقيق به گاهی از رو ی مندی اين اثر شگرف از معانی مجازی جملات انشايی در شاخهبهره منظور آ
ی فن در اين موضوع لازم است جهت هماهنگی بيشتر، با ارائههای اهلمنادا است. با توجّه به اختلاف ديدگاه

شده است، در انجام   یليو تحل  یاپژوهش به روش کتابخانه  نيا  .مقالاتی، اين مبحث مهم به وحدت نظر برسد
 یثانو یشده، سپس، مطالعه معان یبردارشيمطالعه و ف یو علم معان یندا در دستور زبان فارس گاهيآغاز جا

 شدهیبررس  یمحمد بلخ  ني الدمنادا در آثار منظوم مولانا جلال  گاهيمتنّوع آن، جا  یو کاربردها  يیجملات انشا
 .تاس

 ی پژوهشپيشينه .-2-1 



 ۲۱٦                                                      »منادا«یمعنو یدر دفتر دوم مثنو یی جملات انشا یثانو ی معان

 

يژه شاخهپيشينه اين پژوهش به دانش دير سال بلاغت و به ی معانی و بحث از اغراض ثانوی جملات و
يه از مباحث علم معانی است. در بسياری از کتاببازمی های های بلاغی، جملهگردد. بحث درباره اغراض ثانو

روف مختلف آمده است. در اين هايی برای ندا با حشده و مثالندايی برای طلب اقبال و توجه مخاطب تعريف
شود و گاه مقاصد بلاغی و اغراضی خاصی دارد که ها ذکرشده است که گاهی ندا در غير ندا استعمال میکتاب

هايی چون التخليص، مطول، هنجار گفتار، معالم البلاغه و دررالادب از اين معانی ثانوی با تعبيرهای در کتاب
های جديدتر چون طراز استعمال ندا در غير ندا« يادشده است و در کتاب»تستعمل صيغه فی غير معناه« يا »

گونه آمده است: در سخن، معانی و بيان علوی مقدم و اشرف زاده، معانی و بيان جليل تجليل و امثال آن، اين
کتب   غيرازشود. در مورد معانی ثانوی جملات انشايی در بخش ندا، بهندا گاهی مقاصد بلاغی خاصی ديده می 

( ۱۳۹۳ی کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان )نامهارزشمند علم معانی، مقالاتی موجود است، ازجمله: پايان
با عنوان بررسی معانی ثانوی جملات پرسشی و امری در دفتر اول مثنوی، به قلم فهيم بشيری. پژوهشی نيز در 

يسندگان: حسين آقا حسينی )استاد گروه ادبيات موضوع جايگاه »ندا و منادا« در دستور زبان و علم معانی از  نو
به همتيان و زهرا فشاوری در مجلّه ( به ۱۳۹۳ی دو )ی شش، شماره ی فنون ادبی دوره دانشگاه اصفهان(، محبو

های حافظ« نوشته مريم ترکاشوند، ی »تحليل نحوی ـمعنايی منادا در مخالف خوانیچاپ رسيده است. مقاله
ين مناداهای منفور و محبوب حافظ دانشجوی دکترای زبا ن و ادبيات فارسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، تحت عناو

ی ای درزمينهوجوی اينترنتی پيشينهشده و جستاند. امّا با توجّه به مقالات بررسیطور مبسوط، بدان پرداختهبه
به  .رو يافت نشدپژوهش رو

 متن  .2
زبان فارسی .1-2  منادا در دستور 

يسان در جايگاهيکی از مب  های اسم، حرف و شبه احث دستور زبان فارسی مبحث منادا است که دستور نو
(. انوری و گيوی نيز ۵۵: ۱۳۷۰اند. »حالت ندا آن است که اسم، منادا واقع شود« )قريب، جمله بدان پرداخته

چنين، در (. هم۱۲۰:  ۱۳۷۵  کند )انوری _گيوی، پذيرد معرفی میهايی که اسم میعنوان يکی از نقشمنادا را به
»دستور مفصل امروز« آمده است: منادا اسمی است که با حرف ندا، بدون حرف ندا يا حرف ندای بدون منادا 

(. خيام پور منادا را در مبحث حروف آورده است )خيام پور، ۲۳۴: ۱۳۸۲کاربرد دارد )فرشيد ورد، 
اند منادا را در مبحث اصوات يا شبه جمله بيان کرده(. بعضی از اساتيد فن چون خانلری و شريعت  ۱۲۶:۱۳۸۴

 ( ۷۷:۱۳۸۲( )خانلری، ۳۳۱:۱۳۷۵)شريعت 
الدين حرف ندا و منادا با توجه به جايگاه آن در علم معانی، بخش جملات انشايی در آثار منظوم مولانا جلال

مندی اين آثار شگرف از تأمل است و بهره قابلمحمد بلخی، مثنوی معنوی و ديوان شمس ازنظر بسامد و تنوع، 
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فن در اين های اهلی منادا را بايد موردنقد، قرارداد و اختلاف ديدگاهمعانی مجازی جملات انشايی در شاخه
 .موضوع را نيز، جهت هماهنگی بيشتر و رسيدن به وحدت نظر، تحليل نمود

 در زبان فارسی  حرف ندا  .2-2
است  āiو در پهلوی  uiگردد.  در اوستا حرف ندا به شکل ربرد منادا به اوستا برمیی حروف ندا و کاسابقه

(. منادا در ايرانی باستان ۲۸۸:۱۳۶۶صورت »آی« معدودی از متون کتابت شده است )خانلری، و اين کلمه به
 (۷۳: ۱۳۸۹طبق شواهد موجود بدون حرف ندا يا با حرف ندا کاربرد داشته است: )ابوالقاسمی، 

 (۱)هرمزيشت، بند  .…dataragaeoanamastraitinamدادار جهان های مادی!
 (۲۸۹، همان، ۲۸۸( )همان، ۲، بند ۱۸)ونديداد  aisvoaosaasyahuraoaمقدس زيبا!  آی سروش 

 شود:های ذيل مشخص میدر فارسی ميانه اسمی که منادا باشد به يکی از راه -
 شود: يارا، جاناالف( در پايان منادا »ا« آورده می 

 شود: ای يار،ب( در آغاز منادا، حرف ندا آورده می
 ای ندارد.هج( منادا نشان

 گردد.د( گاهی منادا با حرف ندا در آغاز و »ا« در پايان ممتاز می
 (۸۵کند. )همان:بر هجای آغازين است و در نوع »ب« جای تکيه تغيير نمیدر منادای نوع الف و ج تکيه

فه در فارسی دری حروف خطاب عربی شامل »ايا«، »يا«، »ايها« و »يا ايها« به حروف ندای فارسی اضا-
اند. در متون قديم گاه حرف »ا« در پايان های قرآنی مترجمان معادل »يا« را حرف »ای« آوردهگشت. در ترجمه

 منادا با »ای« آمده است: ای بار خدايا!
يسان، بدون استثناء نشانههمه اند، اما در مورد کاربرد حرف ندا بدون های ندا را يکسان آوردهی دستور نو

يش  نظری منادا اتفاق  يش يزدی کاربرد حرف ندای »آی« و »اُی« بدون منادا نيست. در بعضی از گو ها مثل گو
جواری با زرتشتيان باشد و بايد رد پای آن را در کتب رسد علت زنده ماندن آن، همشود به نظر میديده می 

يسان چون خيام پور و فرشيد ورد به حذف منادا اشاره  )فرشيد ورد،  .انددهکراوستايی يافت. بعضی دستور نو
نظران در مورد کاربردهای نظرصاحباندازد، عدم اتّفاق(. آنچه تعاريف منادارا از جامعيت می۲۳۴:۱۳۹۲

يسنده، با آوردن منادا در عبارت، طلب توجّه از مخاطب دارد که به چند صورت به کار  مناداست. معمولًا نو
 برد:می 

 های منادا:. صورت2-۳
 هايی از دفتر دوم مثنوی معنوی:: يا ايا، ای، الف در آخر منادا. نمونهمنادا با حرف ندا. 2-۳-۱ 

 و ای جهان تو بر مثال برزخی   ای دهان تو خود دهانه دوزخی  
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 ( ۱۲، ب:۲۲،  ۲)مولوی، ج 
 آفتـابـا تـرک اين گلشن کنـی   آفتـابـا تـرک اين گلشن کنـی  

 (۴۲، ب:۳۲)همان،    
 تنهایی و بدون حرف ندا:. منادا به2-۳-۲

 کاربرد اين شيوه در مثنوی نادر است.
 گفت: ای غش، دورشو، صافی بيا  تـا برآمـد آفتــاب اوليــا  

 (۲۸۷، ب: ۱۰۷)همان، 
 گفت: مولا دست از اين مفلس بشو  هر که را پرسيد قاضی، حال او  

 (۱۹۳:۶۴۷)همان،  
ها، بيشترين معنی را سادگی و کوتاهی گرايش دارد و بهترين کلام آن است که با کمترين واژهزبان همواره به 

آيد که بايد به آهنگ جمله که حالت خطابی است بيشتر در خود جای دهد. گاهی منادا با حذف حرف ندا می
 توجه نمود. 

 . حرف ندا بدون منادا: 2-۳-۳
يســان در تعريــف منــادا بــه آن اشــارهيکی ديگ اند حــذف منــادا اســت. منظــور کردهر از وجوهی کــه برخــی دســتور نو

کلی حــذف گــردد ديگــر نــدا و نقــش منــادايی از حذف منادا در اينجا، حذف هســته منــادا اســت، زيــرا اگــر منــادا بــه
اســت کــه بيشــتر دســتور وجــود نخواهــد داشــت. ايــن وجــه يکــی از اقســام بســيار مهــم و پرکــاربرد شــعر فارســی 

يسان به آن اشاره در اين بيت کــه حــرف نــدا همــراه بــا ضــمير متصــل آمــده، منــادا در جملــه کــاملًا  اند.کردهنو
 واضح است.

 صبر چون داری ز نعم الماهدون   ای که صبرت نيست از دنيای دون 

 
 

 (۳۰۷۴، ب: ۷۵۰)همان،  

 . ندا و منادا در علم معانی4-2
 های انشاءاسلوب

»انشاء« کلامی است که قابل تصديق يا تکذيب نباشد و »خبر« کلامی است که احتمال صدق و کذب بر 
 اند.نظران علم معانی »انشاء« را به »انشاء طلبی« و »انشاء غير طلبی« تقسيم کردهآن برود. صاحب
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يسنده در پی حصول مضموالف ـ انشاء غير طلبی:   ن و معنای اين جملات نيست و انشايی است که نو
های انشاء غير (. صيغه۸۷:۱۳۹۲به عبارتی »آن است که بر طلب امری دلالت نکند« )رجايی، محمد خليل 

طلبی شامل، مدح: )نعم و حبذا(، ذم: )بئس، لا حبذا(، تعجب: )عجبا(، رجا: )عسی(، عقود: اشتريت(، قسم: 
گردد و معنای مجازی ندارند البته، با ها محقق مین با تلفّظ آنزماها، هم)لعمرک، بالله(، معنای اين صيغه

يسندهگيرد از بعد زيبايیی کاربرد آن و جايگاهی که در کلام قرار میتوجه به شيوه  ی شناختی ممکن است نو
ده، ی کلام وارد وادی انشاء شکلام ادبی و شاعر، در فحوای کلامش جملات خبری متعارف بياورد امّا در ادامه

يسنده تنها »ايجاد« و »انشاء« کلام است، نه مطابقت داشتن آن با جهان  يری شود، مقصود نو کلامش تصو
يل به جملات واقع، البته در باطن جملات انشايی نوعی جمله ی خبری مستور است و اين جملات قابل تأو

 »خبری« هستند.
بی خواسته می ب _ انشاء طلبی:  ه به باور متکلّم، در هنگام درخواست، شود ک»با انشای طلبی، مطلو

(. »علمای معانی از ذکر انشاء غير طلبی به علّت خبری بودن  ۱۲۸:۱۳۹۱وجود ندارد.« )عرفان، حسن، 
نظر کرده، آن را فقط به بحث از احوال »طلب« که اشتمال بر نکات و لطايف های آن در باب انشا صرف صيغه

(. »گستردگی مفاهيم انشا در ۸۷: ۱۳۹۲)رجايی، محمد خليل،  اند«مخصوصی ممتاز است، اختصاص داده
يی چنان معانی لطيف و ملاحظات باريک در قالبادب فارسی و تازی آن  های چنان ناپيدا کران است و از سو

ير جاذبه يده است که بررسی حدود آن و تصو يسندگان تراو يندگان و نو هايی که در اين انشاء از زبان و قلم گو
(. طلب ۱۳۹۰: ۱۹-۱۸رود« )تجليل، جليل، صص ترين مباحث به شمار میمتجلّی است از دقيق هاقالب

های بلاغی چون »جواهر البلاغه« با توجّه به بار معنايی در کتابپنج نوع است: تأنّی، استفهام، امر، نهی و ندا 
لاغی منادا در علم معانی، متنوّع شده است. کارکردهای بهای ارائهبندیثانوی در جملات بعد از منادا تقسيم

 پردازيم.های موجود در دفتر دوم مثنوی معنوی، به هر يک اين انواع، میاست. در ذيل، با ذکر نمونه
ریک کردن مخاطب به امر خير: ۵-۵-۱ نالد، برای اينکه به کسی که از بيداد می. ترغيب و تح

يی »ای مظلوم!« )عرفان، ها برانگيزی، به او تحريکش کنی و به گفتن ستم  (.۱۸۰: ۱۳۹۱بگو
يا گاه هدف از آوردن منادا در عبارت، برانگيختن شنونده به انجام کار نيک است در اين صورت بيشتر، 

 آيد.صورت امر يا نهی میی بعد از منادا بهجمله
 از خس و خاشاک او را پاک دار   يار چشم توست، ای مرد شکار 

 (۲۸، ب:۲۷، ۲)مولوی، ج  
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 ونـدر آب افکن مينديش از بلا    شيرده، ای مـادر موسی ورا

 (۲۹۶۹، ب: ۷۲۷)همان، 
ی دادخواهی که معمولًا مخاطب جاری کردن سخن از زبان به شيوه . استغاثه و دادخواهی: ۵-۵-۲

ينده داشته باشد و  يندهمیخداوند است يا بزرگی که توان دادرسی به گو ی عام باشد: يا لله تواند مخاطب گو
 للمومنين: خدايا به فرياد مؤمنان برس.

 ای خدا، فرياد ما را زين عدو  تا چه دارد اين حسود اندر کدو 

 (۲۷۰۴، ب:۶۶۷)همان،  
 رحمتی که سوختم زين خام شوخ  گفت ای شيوخ، با زبان حال می 

 (۲۳۸، ب:۹۶)همان، 
به در اين نوع کلام موجود  تحسّر:. اظهار افسوس و ۵-۵-۳ حسرت از گذشته و اقرار به پشيمانی و تو

 است.
به کردم، نومسلمان می   شوم بازگفت: ای شه، پشيمان می   شوم تو

 (۳۴۲، ب:۱۲۲)همان، 
 وز پشيمانی تو جانم سوختی   گفت: ای موسی، دهانم دوختی 

 (۱۷۴۸، ب: ۴۴۳)همان، 
 داشتن مخاطب از امری ناشايست است.تحذير، بر حذر . تحذیر: ۵-۵-۴

 تر گو سخن با رسول اهل، کم    گفت: لاحول، ای پدر، لاحول کن

 (۲۱۵، ب: ۹۳)همان،  
 آدما، ابليس را در مار بين  صد هزار ابليس لاحول آر بين 

 (۲۵۷، ب:۱۰۰)همان، 
ينده  . تعظيم و تحسين:  ۵-۵-۵ جای اينکه وی را با اسم بهکه بيانگر عظمت و بزرگی مخاطب است و گو

 کند.اش، او را خطاب میخاص منادا قرار دهد با صفتی برازنده
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 و آفتاب چرخ، بند يک صفت   ای صفاتت، آفتاب معرفت 

 (۵۳، ب: ۳۶)همان،  
يش  ها، وز پيش بيش ای فزون از وهم   تو نه اين باشی، نه آن در ذات خو

 (۵۵، ب:۳۷)همان،  
ينده را به خواننده می گاه جملات بعد از منادا غم و غصّه . ندبه:۵-۵-۶ رساند و پيامش اظهار اندوه ی گو

 است:
 آفتـاب عمـر سوی چـاه شد   هين و هين ای راهرو، بی گاه شد 

 (۱۲۶۵، ب:۳۲۶)همان، 
 ها نشان منکری است کای خدا، اين  گريست در زمان، در اوفتاد و می 

 (۲۸۹۸، ب:۷۱۰)همان، 
 توان اين دو بخش را در يک موضوع آورد.ی »ندبه« است و میالبته اظهار افسوس و تحسّر نيز دربردارنده 

 . توبيخ و سرزنش:۵-۵-۷
 گفتی که شکر اين خر قوی است؟دی نمی   گفتند: ای شيخ اين ز چيست؟بازمی 

 (۲۴۸، ب: ۹۸)همان،  
بيخ و سرزنش همراه با تحقير نيز، هست:  گاه تو

يد که ای مغـرور کـور، همی حق   پاره گشت طور؟ نه ز نامم پاره   گـو

 (۵۰۸، ب:۱۵۹)همان،  
 وا طلب، اصـلی که تا بـدٌ اومقيم  بر کلوخی دل چه بندی؟ ای سليم

 (۷۰۹، ب: ۲۰۸)همان،  
 و گاه صرفاً معنای ثانوی »تحقير« را در بردارد:

 ديده بکـش از راه گوش داروی   ها را به هوش گوش دار ای احول! اين 

 (۳۱۵، ب:۱۱۴)همان،  
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ينده هدايت ی همراه با منادا گاهی، دربردارنده: جمله. ارشاد۵-۵-۸ ی ارشاد و راهنمايی است و قصد گو
 مخاطب خود هست.

 سينه بايد پر ز آه و درد و دود   احمـدا، اينجا ندارد مـال، سـود  

 (۲۰۷۹، ب: ۵۱۹)همان، 
 ـ   وز بلاها مر تـو را چون جوشنند   ه با تو روشنندای دل، آنـجا رو ک

 (۲۵۷۶، ب:۶۳۷)همان،  
 . اظهار بيزاری و تنفّر:۵-۵-۹

 وای جهان، تو بر مثال دوزخی   ای د هان، تو خود، دهانه دوزخی 

 (۱۲، ب:۲۲)همان،  
 غـرق طوفانيم، اِلّا مَـنْ عَصَـمْ   کی رهد از مکر تو، ای مختصم،

 (۲۶۷۰، ب:۶۶۰)همان،  
 . اظهار شگفتی و تعجّب:۵-۵-۱۰

 يکی گفت: ای عمر، اينک هلالآن   تــا هـلال روزه را گيـرنـد فــال  

 (۱۱۳، ب:۵۸)همان،  
 عجب اين چه شيداست! اين چه فعلست! ای  گفـت، ای شه، بـا چنيـن عقـل و ادب 

 (۲۴۱۸، ب: ۶۰۵)همان،  
 ی بيان است.يادآوری گذشته و عبرت گرفتن مخاطب از اين شيوه . تذکّر: ۵-۵-۱۱

 رو به در يا کار برنايد به جو   ی کلی بـجو گفتم: ای دل، آيـينه 
 (۹۷، ب:۵۲)همان، 

 
 بـود حاصـل از بــرای اعتبار   گفت آن شير: ای مسيحا، اين شکار 

 (۴۶۸، ب:۱۴۸)همان،  
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 خواند. دهد واو را با آن صفت میدادن به مخاطب به او صفت خاصی را نسبت میگاه شاعر برای تذکر 
شود، هايی که بر زبان جاری میهای بندگان با خداوند و مناجاتشامل نيايش. دعا و نيایش: ۵-۵-۱۲

د. ان( دانسته۱۳۷تا: است. غرض اصلی دعا را طلب فعل نه بر سبيل استعلا بلکه بر سبيل تضرع )سکاکی، بی
ينده برآمده و با اخلاص، نياز و خواسته خود را بيان می ينده مقامی سخنی است که از جان گو دارد. در دعا، گو

 تر از مخاطب دارد.پايين
 اين چه رمزاست؟ اين بکن يا رب، بيان   گفـت: سبحا نـا، تو پـاکی از زبــان 

 (۲۱۵۸، ب: ۵۴۲)همان،  
 در اين عـالم بـران بر من شتـابهم   گفتم که يارب، آن عذابمن همی 

 (۲۴۷۵، ب: ۶۱۶)همان،  
 پرسی همراه با لطف.يعنی اظهار انس و همدلی با مخاطب و احوال. دلجویی و استيناس: ۵-۵-۱۳

 
 رنج، گنج که نبود اندر جهان بی   ای عيسيی عيسی دم ز رنج؟جونی 

 (۱۸۶۲، ب: ۴۶۹)همان، 
 اين فغان و بانگ تو از دست کيست؟  گفت: ای يار نکو، احـوال چيست؟

 (۲۸۰۲ب: ۶۸۹)همان، 
های ثانوی از های موجود در بيشتر منابع بلاغی مربوط به بخش ندا، پيام رسد در شاهد مثالبه نظر می 

تنهايی، حامل معنای مجازی است. برای نمونه به گردد و کمتر منادا بهعباراتِ قبل و بعد از منادا دريافت می
کنيم که ندای مجازی در مفاهيم شاره می الدين همايی، اهای استاد علامه جلالدر يادداشت  موارد مربوطه

زجر )منع کردن و راندن(، تحسّر و توجع که اظهار درد و الم است، تحيّر و تضجّر )که حيرت و اظهار 
های بلاغی منادا و جملات (، آمده است و همگی مربوط به برداشت۱۰۹: ۱۳۷۱تنگی است( )همايی، دل

 تنهايی.پيرامونش است نه منادا به
 تنهایی معانی بلاغی منادا، به . ۵-۶

تنهايی، دريافت کرد و جملات قرين منادا، توان معنای ثانوی را، صرفاً از منادا بهازجمله مواردی که می
 اند از:نقشی دربار معنايی بلاغی آن ندارند، عبارت 
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 ی »مجاز«:. کاربرد منادا به شيوه۵-۶-۱
های مختلف آمده است، چنانچه منادا واقع شود در معنای علاقهآنچه در علم بيان تحت عنوان مجاز به 

يه های اعم از: خبری يا انشايی ی جملهثانوی است. به عبارتی »تمام مواردی که در علم معانی از معانی ثانو
 (.۲۲۲:۱۳۸۲توان مجاز مرکب ناميد« )صادقيان، شود، میبحث می

ی محليّت است يا اب کنيم: »ای شهر«، مجاز به علاقهبرای مثال اگر در عوض مردم شهر، شهری را خط
ی جزئيت است. يا »ای خاک« در عوض »ای انسان«: اگر »دل« را مخاطب قرار دهيم: »ای دل«: مجاز به علاقه

ی تضاد، مجاز به ی ماکان و ... مجازهايی که در دفتر دوم مثنوی معنوی ديده شد، مجاز به علاقهمجاز به علاقه
 ی جزئيت و...است. نمونه:ی مصرحه(، مجاز به علاقهشباهت )استعاره  یعلاقه

استعاره تهکميّه آن است که لفظی در معنای ضد آن  ی تضاد )استعاره تهکميّه(:  . مجاز به علاقه۵-۶-۱-۱
ی ( نمونه۱۹۸: ۱۳۸۲اينکه شخص »ترسو« را »شير« بناميم. )صادقيان، صورت استعاره به کار رود، مثلبه

در مثنوی، مواردی است که  ی آنآموز تنبل خطاب شود: دانشمند! تيزهوش! نمونهکه به دانشوره، اينمحا
ينده، مخاطب جاهل را حکمت گزار و بوالفضول می  خواند! گو

 جنس تو مهمانم آمد صد هزار   گفت: لاحول، آخر، ای حکمت گزار

 (۲۱۰، ب:۹۲)همان،  
 خربرهنه، نه که راکب شد رسول؟  بوالفضول، خر برهنه برنشين، ای 

 (۷۲۷، ب:۲۱۲)همان، 
 تر تراشبو الفضولا! معرفت کم    گفت: رو، بر من تو غمخواره مباش

 (۲۰۲۶، ب:۵۰۵)همان،  
پذير است. برای نمونه، ی تضاد »استعاره تهکميّه« با توجّه به مفهوم شعر امکانتشخيص مجاز به علاقه

 کند.ذيل، با توجّه به مفهوم بيت، بار معنايی ريشخند و طنز پيدا می »فقيه« در بيت 
 چه فقيهی، ای تو ننگ هر سفيه   شد از او فـارغ، بيامد که ای فقيه،

 ( ۲۲۰۸، ب: ۵۵۴)مولوی، 
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»استعاره هم چون معنی غيرحقيقی يا ی مصّرحه: ی شباهت یا استعاره. مجاز به علاقه۵-۶-۱-۲
کند، نوعی از مجاز است در استعاره »علاقه« تنها »علاقه مشابهت« است« )همان، میمجازی را بيان 

۱۳۸۲:۲۱۲ ) 
بيخ، سرزنش و تحقير مخاطب است، از اين مناداهای منفور مولانا که بيشتر دربردارنده  ی معانی ثانوی تو
 اند. چون: غلام، سگ، خر، ابليس، غول نژند و...دسته

 که خدايی بر تراشد در جهان   سامری ای خود که باشد، ای سگان  
 (۲۰۴۷، ب: ۵۱۳)همان،   

 دزدی از پيغمبرت ميراث ماند؟  گفت: ای خر، اندرين باغت که خواند؟ 
 (۲۲۰۱، ب: ۵۵۲)همان،    

چون: مها، و يا مناداهای محبوب وی که حاوی معانی بلاغی تحسين، تعظيم و بزرگداشت مخاطب است،  
 دريا و صنم و...

 رو مکن در ابر پنهانی، مها   راز را، اندر ميان آور، شها
 (۱۴۵۳، ب: ۳۷۵)همان،   

 اين چه بهتان است، بر عقلت، جنون؟  چونی ای دريای عقل ذوفنون،  
 (۱۴۴۹، ب: ۳۷۴)همان،    

ييم و کل را اراده ی جزئيه:  . منادای مجاز به علاقه۵-۶-۱-۳ »علاقه جزئيت بدين گونه است که جزء را بگو
 (.۲۱۵:۱۳۸۲کنيم« )صادقيان، 

ه دريـا، کار برنـايـد، ز جو   کلی بجو  گفتم: ای دل، آيينه  بـ  رو
 (۹۷، ب:۵۲)همان، 

 البته منظور وی، خودش است.دهد که مولانا دربيت فوق، دل خود را مخاطب قرار می
 وز بلاها، مر تو را چون جوشنند   ای دل، آنجا، رو که با تو روشنند

ی معنای بلاغی محبّت و استيناس است: در اين دسته قرارداد: جانم، توان، مناداهايی که دربردارندهمی 
 دخترم، ای پسر، ای برادر. چند مثال از دفتر دوم مثنوی:

 ليک، ای جان، در اگر نتوان نشست   پهلوی ياران به است گفت: آری 

 (۷۲۴، ب:۲۱۲)همان،  
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 اين فغان و بانگ تو از دست کيست؟  گفت: ای يـار نـکو، احـوال چيست؟

 (۲۸۰۲، ب:۶۸۹)همان،  
 کام خود، موقوف زاری دان درست   ای برادر، طفل، طفل چشم توست 

 (۴۴۳، ب:۴۴۰)همان، 
 صفاتی برای منادا که در بارِ معنايی منادا، تأثيرگذار است. مثال:آوردن . ۵-۶-۳ 

 گفت شاباش، ای حکيم اهل وحرّ   تا سبک گردد جوال و هم شتر 

 (۳۱۸۳، ب:۷۸۲)همان،  
آوردن صفت »اهل« درمعنی »سزاوار« و »حرّ« در معنی »آزاده« به منادا، فخامت و تعظيمی بيشتر 

شده است. تر از جملات انشايی ديگر، مطرح علم معانی، مبحث »ندا« کمرنگبخشد. در برخی از منابع می 
گردد که مشتمل بر نداست شميسا معتقد است که »ندا حکم مخصوصی ندارد و معانی مجازی به جملاتی برمی 

حسين آهنی منادا را جزو (. غلام ۱۶۰: ۱۳۹۳اين جملات معمولًا پرسشی يا امری است« )شميسا، سيروس، 
ت انشايی نياورده است. البتّه، در برخی منابع چون »زيباشناسی سخن فارسی« برای معانی ثانوی منادا، جملا

ی )فريادخواهی(، همگی مختصّ خود مناداست نه جملات ديگر جز نمونهپنج موردی که ذکرشده است، به
 (.۲۳۲-۲۳۶: ۱۳۹۱عبارت )کزازی، 

 شوند:اند، شامل دودسته میآوردههايی که دکتر کزازی مثال
يل  الف( عباراتی که حاوی حرف ندای »ای« بدون مناداست و بعد از »ای« وجه وصفی يا عبارت قابل تأو

دهد. دربيت زير ای حرف به وجه وصفی، در توصيف منادا آمده است و معنای ثانوی به منادای محذوف می
جای آن کلمه ديگری به توان به ين موصوف شده است و میندا، شده غره به جهان صفت مرکب است که جانش

 کاربرد.
 

 که ايمن بنشينی از اين بد نشان   ای، شده غره به جهان! زينهار 

 (۱۷۶: ۱۳۹۰)ناصرخسرو،  
 

يل به وجه وصفی است.هايی میشده، حرف ندا »ای« در جملهدر برخی از شواهد بيان  آيد که قابل تأو
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 ی ريا داری گز برون، جامه   تقـوی ای، درونـت برهنه از 

 (۵، ب:۳۴۲)سعدی، 
 ودل سبيل سر سبيلت کرده جان   ای، رخت چون خلد و لعلت سرسبيل 

 (۱۱، ب:۱۶۱)حافظ، 
 ودل وجه وصفی است.ای حرف ندا، سر سبيلت کرده جان

 ی معنايی ثانوی است:دربردارنده ی شباهت( هستند و ب(مناداهايی که استعاره مصرّحه )مجاز به علاقه
 چند رَوی، بر اثر سامری؟  ناصبی! ای خر! سوی نار سقر 

 (۲۲۷)ناصرخسرو،  
های معانی رسد دکتر کزازی و دکتر شميسا در اين زمينه ديدگاهی نزديک به هم دارند و در کتاببه نظر می

شده يا ترکيبی است ای است که منادا واقعمتعلّق به واژهايشان، معانی مجازی منادا به قراين منادا وابسته نيست و  
يل به منادا است.  که قابل تأو

ی معانی بلاغی تنهايی، دربردارنده: منادا، چه با توجّه به قراين موجود در بيت، چه به. منادا در مثنوی۵-۴
 گردد:بندی ديگری در ذيل ارائه میمتنوّع است. جهت تکميل اين مبحث، تقسيم

 خدايا، ای خدا، ای خداوند، ای اله، يا رب«» . اسماء جلاله، صفات خداوند:۵-۴-۱
 عقل گم شد، اين سخن را برگشا  گفت يا رب، نيست نقصانی تورا 

 (۲۱۶۰، ب: ۵۴۲)همان،   
 و يا صفات خداوند: »ای ودود، ای خلّاق، ای کريم، سبحانا، ای خديو« 

 اين چه رمزاست؟ اين بکن يارب، بيان  گفت: سبحانا، تو پاکی از زيان 
 (۲۱۵۸، ب: ۵۴۲)همان،   

ای که موٌوّل به صفت خداست: منادا، در اين موارد، و يا حرف ندای »ای« و ترکيب وصفی بعدازآن يا جمله
يه »دعاو نيايش« و »استغاثه« میبه   آيد.معانی ثانو

 ای کننده دوزخی را تو بهشت  کای رهاننده مرا از وصف زشت
 (۳۲۸۹ب:  ۸۰۵)همان، 

 داد کن، المستغاث، المستغاث  ای زتو خوش، هم ذکور هم اناث
 (۶۲۳ب:  ۱۸۸)همان، 
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 ضياءالحق،: ای کليم، مسيحا، احمدا، های خاص یا القاب. اسم۵-۴-۲
 که نبود اندر جهان بی مار، گنج  چونی ای عيسیّ عيسی دم زرنج؟

 (۱۸۶۳ب:  ۱۴۷۰)همان، 
 مستمع گشتند، گشتی خوش که بوک   احمدا، ديـدی کـه قومی ز ملـوک 

 (۲۰۷۰، ب:۵۱۷)همان، 
يه »تعظيم و در بردارنده، که معمولاً . صفت جانشين موصوف ۵-۴-۳ تحسين«، ی معانی ثانو

 »ملامت و تحقير« و »تعجيز« است
 ای از حال خود هم شرح کنشمه   سخنبازگفـت: ای حکيـم خوش 

 (۳۱۸۶، ب:۷۸۲)همان، 
يد بی تـو از شوره گيـا  الدين بيـاای ضياءالحق، حسام   کـه نــرو

 (۲۲۸۲، ب:۵۷۰)همان،  
 ای کنـنده دوزخی را تـو بهشت    کای رهاننده، مرا از وصف زشت  

 (۳۲۸۹، ب: ۸۰۵)همان،  
يد ريش تو، ای خوب من  بـر دگر ساده زنـخ طعنـه مـزن   تا نرو

 (۳۰۴۳، ب: ۷۴۴)همان،  
يه  بيخ، تنفّر، سرزنش و بديهی است هرگاه صفت موردنظر بار معنايی منفی داشته باشد، معانی ثانو ی »تو

غ  خرد، زشترو، بیهايی از دفتر دوم مثنوی: ابلها، زشتدهد؛ مانند نمونهتحقير« به منادا می خو، احمق، مدَمِّ
 انگر، فتی، کريم،و صفاتی که بار معنايی مثبت دارند: صافی، مستعان، شريف، تو

 . حرف ندای )ای( بدون منادا۵-۴-۴ 
 . ای + وجه وصفی يا عبارت مؤول به وجه وصفی که درواقع مناداست.۵-۴-۴-۱

 (۵۲، ب: ۳۶همان، ) 
 ی بعد که در حکم توصيف منادای محذوف است.. ای +جمله۵-۴-۴-۲

 و آفتاب چرخ، بند يک صفت   صفاتـت آفتـاب معرفـت ای 
 ۵۳، ب: ۳۶)همان، )

 ی بعد. ای + آنکه + جمله۵-۴-۴-۳

 دست چون موسی برون آور ز جيب   ها سوی غيب ای ببرده رخت حس 
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يم سخن راز به گوشت   ای آنکه بخوردی، سحر باده که نوشت هله   هله، پيش آ که بگو
 (۲۱ب: ۲۳۸)همان،  

يلهايی چنين جملهی بعد: که اين. ای +که +جمله۵-۴-۴-۴ پذير به وجه وصفی است و منادای تأو
 محذوف: )آنکه( يا )کسی( است.

 صبر چون داری ز الله کريم؟  ای که صبرت نيست بر ناز و نعيم
 (۳۹۷۴، ب: ۷۵۰مولوی، )

يل بديهی است که جملات بعد از )آنکه( و )که( چون در وصف منادا است، می  توان به صفتی برای منادا تأو
يسان خيام پور معتقد است که بايد جمله ی بعد از »ای« را بدون اينکه تقدير موصول نمود. از ميان دستور نو

جا )کسی اللفظی اين ابيات، همهعنای تحتلازم باشد، به وجه وصفی تبديل کرد. امّا، استاد کريم زمانی در م
 آورد.که( و يا )آنکه(، می

شباهت، جزئيه، تضاد و...با معانی بلاغی متفاوت که در بخش »منادا در علم  های. مجاز به علاقه۵-۴-۵
 معانی« بدان پرداخته شد.
 کند وا خطاب می: گاه منادا در مثنوی مفهوم کنايی دارد و مولانا به کنايه، وی ر. کنایه۵-۴-۶

 (۲۵۷۶، ب: ۶۳۷برد. )همان، اش پی میخواننده از روی کثرت کاربرد آن، به مفهوم کنايی
 (.۸۴: ۱۳۸۴شود« )خيام پور ضمير، مبهمات و اسم استفهام منقسم می :اسم کنايه به سه قسم»

 مصلحی تو، ای تو سلطان سخن  گر خطا گفتيم اصلاحش تو کن

 (۶۹۳، ب: ۲۰۳)همان، 
يم از اوليــا پايان کار    ای فلان، مــارا بـه همت يــاد آر  تاشو

 (۳۰۶۹، ب: ۷۴۹)همان، 
 داروی ديده بکش از راه گوش   گوش دار، ای احول اينها را به گوش 

 (۳۱۵، ب: ۱۱۴)همان، 
شوند. بدانسان که میهای »فراخواند«، ندا در کاربردی يکسره ديگرگون به کار گرفته . »گاه نشانه۵-۵

شود و کسی را بدانها فرا راستی هلايی به کسی زده نمیهای »فراخواند« بشمرد، زيرا بهها را نشانهتوان آن نمی
يی و استواری سخن سود جسته مینمی خوانند، ازاين شود« )کزازی، ميرجلال گونه کاربرد ها برای فزونگو
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ای« در عبارت کاربرد خطابی ندارد؛ و جزو اصوات است. در (. در اين صورت، حرف »۲۳۶: ۱۳۹۰الدين، 
 آيد. مثال:مفاهيمی چون کثرت، حيرت و تعجب می

 ی طرّار مرا يافت وی بخت! که آن طره   ی غمازه مرا جستای مژده! که آن غمزه 

 (۱۱، ب:۲۰۵، ۱۳۸۱)مولوی،  
يا در مفهوم »الهی« و »ای  آيد:کاش« می و

 لقا ی آن ماه خوش ای جان غلام و بنده   بيابان همراه آن مهيمدر شهر و در 

 (۱۹، ب:۱۳۵)همان، 
 اند.نظران چون صاحب جواهرالبلاغه، اصوات را در بخش منادا آوردهالبته، بعضی صاحب

 
 ی منادا در دفتر دوم مثنوی مولوی: بسامد معانی ثانویه ۱جدول 

 تعداد ابيات انواع معنی بلاغی منادا ردیف  ابياتتعداد  انواع معنی بلاغی منادا ردیف 
 ۹ افسوس و تحسّر ۷ ۵۶ تعظيم و تحسين ۱
بيخ و سرزنش ۲  ۸ تحبيب ۸ ۴۳ تو
 ۸ اظهار بيزاری و تنفر ۹ ۳۷ ارشاد و ترغيب ۳
يی و استيناس ۱۰ ۱۶ دعا و نيايش ۴  ۵ دلجو

۵ 
استغاثه و 

 دادخواهی
 ۵ اظهار شگفتی ۱۱ ۱۳

 ۴ تذکّر ۱۲ ۱۱ تحذير ۶
 

 : معانی مجازی عبارات حاوی "منادا " در شماری از منابع معتبر معانی۲جدول  
 

 جواهر البلاغه منادا 
. ۸. ندبه ۷. استغاصه ۶. اختصاص ۵. تعظيم ۴. اغراء و ترغيب ۳. تحسّر۲. تحذير ۱

 . تذکر۱۰. زجر ۹تعجب 
 . اختصاص۲. اغراء و ترغيب ۱ مختصرالمعانی

 . ضجرت۳. زجر ۲. اظهارتحسّر ۱ )همايی(معانی 
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بيان )تجليل(  . تذکر۵. تعجب ۴. تواضع ۳. اغراء و ترغيب ۲. تحذير وهشدار ۱ معانی و
کيد ۱ معانی )شميسا(  . کثرت۲. تأ

 معالم البلاغه
. ۶. اختصاص ۵. ندبه ۴. استغاثه و فريادخواهی ۳. اغراء و ترغيب ۲. اظهار تحسّر ۱

 اظهار ضجرت. ۷تعجب 

 درر الادب
. ۶. تعجب ۵. ندبه ۴. استغاثه و فريادخواهی ۳. ملامت و سرزنش ۲. اظهار تحسّر ۱

 . تذکر۷زجر 
 . اختصاص۳. اغراء و ترغيب ۲. اظهار تحسّر ۱ هنجار گفتار

 . اختصاص۲. اغراء و ترغيب ۱ تهذيب البلاغه

 معانی )کزازی(
. بزرگداشت شنونده ۴. خوارداشت شنونده ۳ار . نکوهش و هشد۲. بر انگيختن شنونده ۱
 . فريادخواهی۵

 . ندبه۶. استغاثه ۵. تعظيم ۴. تحذير ۳. تحسّر ۲. اغراء ۱ طراز سخن
 

  



 ۲۳۲                                                      »منادا«یمعنو یدر دفتر دوم مثنو یی جملات انشا یثانو ی معان

 

 گيرینتيجه .3
دهــد کــه اغــراض ثانويــه منــادا تنهــا محــدود بــه مــواردی نيســت کــه در نتيجــه ايــن پــژوهش نشــان می

گويــد و از ظرفيــت گفتــار اشــعارش بــه زبــان عــاطفی ســخن میکتــب بلاغــت ذکرشــده اســت. مولــوی در 
ــرده اســت. ايــن نشــانگر آن اســت بخــش عمــده ــرای القــای ظرايــف بلاغــی بيشــترين بهــره را ب ای از راز ب

تــأثير ســخن مولــوی در اشــعارش بــه ســاختمان جملــه و نــوع کــاربرد انــواع جمــلات بســتگی دارد و زبــان 
يژه غزليــات مولانــا از بهتــرفارســی بــه توانــد براســاس نتــايج فــوق بــرای توســعه ين متنهــايی اســت کــه میو

ــت می ــور اهمي ــا، در دو مح ــعار مولان ــدا در اش ــاه ن ــرد. جايگ ــرار گي ــه ق ــانی موردمطالع ــش مع ــد: دان ياب
ای کــه بــر آن نهــاده شــده موضــوع و محتــوايی کــه در ابتــدا قرارگرفتــه و همچنــين بــار احساســی و عــاطفی

بيــت، منــادا بــا حــرف »ای« آمــده  ۱۶۵منــادا در دفتــر دوم مثنــوی، در  بيــت حــاوی ۱۹۰است. از مجمــوع 
هايی کــه »ای« در آن حــرف نــدا بــه شــمار ی جملــهشــود. در همــهاســت کــه حضــور مخاطــب حــس می

بررســی اســت؛ يعنــی ممکــن اســت پــس ی مــذکور و محــذوف قابلازآن بــه دو گونــهآيــد، منــادای پــسمی
ــذف  ــا ح ــر ي ــادا ذک ــدا »ای«، من ــرف ن ــت در ترکيباز ح ــا دق ــود. ب ــدايی بهش ــای ن ــعار ه ــه در اش کاررفت

ی ی بعــد، ای +جملــهی قابــل تأويــل بــه وجــه وصــفی، ای + آنکــه + جملــهمولانــا، حــرف نــداای +جملــه
مشــاهده اســت. گــاهی از مجمــوع حــرف نــدا و بعــد کــه در حکــم توصــيف منــادای محــذوف اســت قابل

ــادای پــس ــت میمن ــانوی برداش ــد ث ــه نظــر میشــود. دازآن، قص ــت ب ــدا و رنهاي ــک اقســام ن ــا تفکي ــد ب رس
ــی ــب يکبررس ــادا در قال ــدا و من ــرف ن ــذوف، ح ــادای مح ــر های من ــه نظ ــتقلی ب ــه مس ــه، جمل ــبه جمل ش

شــود بايــد مــدنظر هــا ذکــر میهايی کــه بــه دنبــال آنرســد و بحــث مقاصــد ثــانوی آن جــدای از جملــهمی
 قرارداد.
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